درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 66 ـ امر به معروف و نهي از منکر		14/11/1396
مدت: 5/36 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
بحث در ادله‌ي داله‌ي بر وجوب کراهت منکر و ترک معروف بود اولين دليل استدلال به آيه‌ي مبارکه بود که «وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ في‏ قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيان‏» (حجرات، 7) سه تقريب براي استدلال به اين آيه‌ي مبارکه عرض شد. نسبت به تقريب ثاني و ثالث که حاصل تقريب اين بود که از اين آيه‌ي مبارکه به قرينه‌ي «و أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُون‏» که حصر از آن استفاده مي‌شود اين هست که اين حبّ و اين کراهت داراي مصلحت ملزمه است و وقتي داراي مصلحت ملزمه شد بنابراين شارع ترخيص در ترک آن نخواهد داد چون مصلحت ملزمه دارد و يا اين که خود اين عبارت ادبياتي است که در مقام بيان الزام و وجوب به کار گرفته مي‌شود و يا اين که به تقريب سوم اين بود که وقتي مصلحت ملزمه داشت به ضمّ رواياتي که مي‌گويد در هر واقعه‌اي خداي متعال حکم دارد قهراً ضمّ اين آيه‌ي مبارکه با اين دلالت به آن روايات اين مي‌شود که حکم مجعول در مورد کراهت حتماً وجوب است چون با داشتن مصلحت ملزمه از احکام خمسه هيچ‌کدام صلاحيت ندارد براي جعل جز وجوب، حرمت و کراهت و اباحه که معنا ندارد پس بنابراين استحباب هم هم‌چنين، چون مصلحت ملزمه هست بنابراين بايد وجوب جعل شده باشد مناقشه‌اي که ممکن است در اين دو تقريب بشود اين هست که ممکن است گفته شود درست است مصلحت... اين‌جا درک مي‌شود از اين آيه‌ي شريفه از اين ذيل که اين‌جا مصلحتي وجود دارد مصلحت ملزمه‌اي وجود دارد اما آيا اين مصلحت ملزمه براي خود تحبيب و تکريه است اين دو تا مصلحت ملزمه دارد؟ يا مصلحت اين‌ها يعني به نفس است يا نه طريقي است؟ و آن‌چه که مصلحت ملزمه هست براي آن ايمان است، براي آن اجتناب از کفر است، اجتناب از فسوق و عصيان است و اين حبّب و کرّه در حقيقت طريقاً الي آن امور خداي متعال قرار داده «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ» حتي يؤمنوا، «وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيان‏» حتي يجتنبوا از کفر و فسوق و عصيان، و آن‌چه که در رشد انسان، هدايت انسان، تعالي انسان و فلاح انسان دخالت دارد همان ايمان است و اجتناب از کفر و فسوق عصيان است. اين تحبيب و تکريه در حقيقت طريقيت به آن‌ها دارد پس «و أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُون‏» يعني آن محبّب اليهم الايمان، و المکرّه اليهم الکفر و الفسوق و العصيان، اين‌ها راشد هستند. راشد هستند چون فقط اين حب به اين ايمان را دارند و کراهت از کفر و فسوق و عصيان دارند چون اين‌چنين هستند راشد هستند يا نه، اين طريقيت دارد چون اين‌چنين هستند پس در نتيجه ايمان دارند و در نتيجه کفر ندارند و از فسوق عصيان هم اجتناب دارند؟ تناسب حکم و موضوع اقتضاء مي‌‌کند که اين طريقيت اين‌جا مقصود است و آن‌چه که مصلحت ملزمه را دارد آن محبوب است ما حُبّب اليه است آن مصلحت ملزمه دارد و کُرِّهَ منه است که آن عبارت است از کفر و فسوق و عصيان. بنابراين ...
س: ...
ج: يعني آن چه که انسان را به صلاح و فلاح مي‌رساند آن نفس ايمان به خدا و عقايد حقه هست، نه حبّ به آن‌ها ولو، مي‌گويد دوست دارم اما حوصله‌اش را ندارم بروم سراغ آن. نرود.
س: حب واقعي که جدا نمي‌شود از خود التزام به آن 
ج: ولي آن که مصلحت معلوم است دارد آن‌ها هستند اين حبّ خوبي آن اين هست که آن را به طرف آن مي‌برد که واجد آن‌ها بشود.
خلاصه همانطور که در باب قطع گفته شده ما سه جور قطع داريم ديگر، قطع طريقي و قطع موضوعي، قطع موضوعي هم تارةً موضوعي طريقي هست گاهي هم موضوعي صفتي است. قطع طريقي معنايش اين هست که خودش هيچ دخالتي ندارد فقط طريق به آن ذو الطريق است، خودش حامل مصلحتي نيست چيزي نيست. قطع موضوعي اين است که دخالت دارد حالا که دخالت داشت تارةً تمام الموضوع هست تارةً جزء الموضوع است يعني خودش با آن مقطوع روي هم رفته يک مصلحتي دارد آن مقطوع اگر باشد و قطع به آن نداشته باشي اثر ندارد قطع داشته باشي مقطوع نباشد جعل مرکب باشد باز اثر ندارد. بايد قطع و مقطوع هر دو باشد تا اثر داشته باشد حالا اين‌جا سه احتمال وجود دارد يکي اين که اين حبّب اليکم و کرّه فقط طريق است چون معمولاً‌وقتي حبّ باشد به چيزي، انسان آن را تحصيل مي‌کند پس ايمان پيدا مي‌کند و وقتي کراهت از يک چيزي هم داشته باشد و تنفّر داشته باشد قهراً سراغ آن نمي‌رود و اجتناب خواهد کرد از کفر و عصيان و فسوق، از اين باب فرموده است که «أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُون‏» چون وقتي اين دو تا را دارند، اين محبّب و اليهم‌ها، و اين مکرّهٌ اليهم‌ها، اين‌ها قهراً واجد ايمان هستند و فاقد عصيان و کفر و فسوق هستند، از اين جهت مي‌فرمايد «أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُون‏» احتمال دارد اين‌جور باشد احتمال هم دارد به لحاظ چه باشد؟ احتمال هم دارد به اين که موضوعي نفسي باشد يعني چون فقط همين جهتش که حبّ به اين‌ها را دارد. و کراهت دارند که اين خيلي مستبعد است که نه رشدشان به همين حبّ باعث رشدشان شده آن ايمان نه، ‌حبّ الايمان تمام الموضوع باشد و کراهت عن الکفر و الفسوق و العصيان، خود کراهت تمام الموضوع باشد نه آن چيزي که ثمره‌ي اين کراهت است که عدم کفر و عدم فسوق و عدم نسيان است، اين خيلي مستبعد است نهايت چيزي که ممکن است بگوييم اين هست که مجموعش، هم حبّش و هم ايمان، هم کراهتش، هم آن، اين ممکن است که بگوييم ولي در عين حال جزم به اين نداريم احتمال هم دارد که فقط همان طريقي باشد پس امر عقلاً‌ بدواً دائر بين سه تا احتمال است؛ طريقي محض، موضوعي محض، طريقي موضوعي و اين که جزو موضوع باشد. 
اما اين که موضوعي محض باشد خيلي مستبعد است في غاية الاستبعاد است. پس  امر دائر مي‌شود بين اين که يا طريقي باشد يا جزء الموضوع باشد موضوعي طريقي و جزء الموضوع باشد وقتي که دوران امر بين اين دو تا شد پس بنابراين ما نمي‌توانيم استدلال بکنيم که خود کراهت، اين هم مصلحت ملزمه دارد بِما هي هي،‌ کراهت بما هي هي مصلحت ملزمه داشته باشد تا بگوييم که آن وقت مصلحت ملزمه که داشت پس وجوب به بيانات ثلاثه يا اين دو بيان واجب مي‌شود. پس استدلال به آيه‌ي کريمه با توجه به اين مناقشه باز ناتمام است و نمي‌توانيم بگوييم وجوب شرعي نفسي دارد وجوب شرعي نفسي مولوي دارد کراهت از کفر و فسوق و عصيان.
س: ...
ج: نه اصل ندارد، ظهورات است اين‌جا.
 اين به خدمت شما عرض شود که استدلال به آيه، گفتيم در اين باب استدلال به کتاب و سنت و عقل. 
و اما السنّة ...
س: ... موضوعي محض را نسبت به خود ايمان قائل نيست؟
ج: به ايمان چرا ممکن است ولي نسبت به حبّ به ايمان، آخر اين‌جا دارد حبّب اليکم، اين حبّ و اين تحبيب و و اين تزيين و اين تکريه، اين‌ها همه چيست؟ اين‌ها ممکن است طريق باشد يعني خداي متعال اين‌ها را ايجاد مي‌کند تا به چه برسد؟ به ايمان برسي، و خودت را پالايش از کفر و فسوق و عصيان بکني، آن‌ها هست که تو را تعالي مي‌دهد اين حبّ و کراهت‌ها براي اين هست که آن نتايج حاصل بشود نه اين که خودش مصلحت ملزمه في نفسه دارد.
س: مي‌دانم اگر بخواهيم بالاتر بگوييم بگوييم اصلاً‌ اين طريق هم نباشد يعني يک نفر نماز بخواند اما نماز خواندن را دوست نداشته باشد 
ج: عيب ندارد. ممکن است.
س: باز هم ايمان ...
ج: بله بله ايمان حاصل است فلذا اين در طريق عادي و معمولي است و ملازمه‌ با او دارد شارع، و وقتي قهراً‌ با حبّ همراه شد ديگر آن سنگيني آن را از بين مي‌‌برد آدم چيزي که دوست دارد احساس ملالت و سنگيني نمي‌کند خداي متعال اين عنايت را فرموده. بله يکي مي‌بيني دوست ندارد به زحمت خودش را وادار مي‌کند بله اين هم نجات پيدا مي‌کند اهل بهشت خواهد شد، اما به زحمت است. بنابراين اگر کسي ايمان دارد و لکن دوست ندارد ولي مي‌گويد حقيقت امر است نمي‌توانم به آن معتقد نشوم، و کفر هم نمي‌ورزد کراهت هم ندارد از کفر، اما چون مي‌گويد اين يک واقعيتي است نمي‌توانم اي کاش اين‌جوري نبود. مثل اين که يک کسي از موجود شدن خودش ناراحت است مي‌گويد اي کاش موجود نشده بودم يا ليتني کنت تراباً، يا آن اشعاري که به خيام نسبت مي‌دهند يا آن که نوشت بنويسيد روي قبر «هذا ما جنت به ابواي» گفت که روي قبر من اين را بنويسيد. يعني از، ولي حالا هستم ديگر حالا، بالاخره هستم، حالا که هستي اگر اطاعت خدا را بکني و اجتناب از معصيت بکني...
[bookmark: _GoBack]س: مثال را چه‌جوري توضيح مي‌دهيد؟ ... هر کس آن ذي المقدمه را داشته باشد ... 
ج: نه نه نه، اولئک يعني اين محبّب اليهم الايمان‌ها، و المکرّه اليهم الکفر و...  اين‌ها هدايت‌شده هستند چرا؟ اين‌ها به حسب اين هست که اين‌ها غالباً و عادتاً اين‌ها هستند که ايمان دارند و کفر ندارند دست‌شان به گناه آلوده نمي‌شود اين از باب تقليد و اين که عادتاً اين‌جوري هست خيلي نادر است کسي که کراهت فسوق و اين‌ها نداشته باشد و حبّ نداشته باشد از اين جهت است و الا نه اين که مصداق ندارد از اين جهت است. آن وقت اين حصر خودش راحت‌تر مي‌شود معنا کرد ديگر. اين حصرها به لحاظ غالب است که گفته مي‌شود چون غالباً اين‌چنيني هست.
س: به بياني که براي تناسب فرموديد آن وقت اين جايگاه خاصي که براي حبّ در دين هست که هل الدّين الا الحبّ؟
ج: بله، آن‌ها هم همين‌جور، چون نقش بزرگي دارد و الا نه اين که، معلوم است که دين فقط حب هست؟ معلوم است که اين چون ملازمه‌اي دارد و طريق ...
س: ... واجب نفسي باشد؟
ج: واجب نفسي نيست آن محبوبش، آن چيزي که حبّ آدم، آن نتيجه‌ي حب، آن مهم است از اين جهت گفته مي‌شود هل الدين الا الحبّ، اين که مثلاً‌ از ما خواستند براي نتايج آن هست ديگر، مثلاً حبّ ذي القربي هم همين‌‌جور است حب ذي القربي هم، دوست داشتن آن‌ها باعث مي‌شود که چه؟ آن‌جا حالا ممکن است يک مصلحت نفسي هم داشته باشد. حبّ ذي القربي هم ممکن است که مصلحت نفسي هم داشته باشد علاوه بر اين که طريقي هم هست. در آن‌جا امکان دارد پس بنابراين اين‌جا ما نمي‌خواهيم بگوييم حتماً طريقي محض است ولي امر دائر است بين اين که يا طريقي محض است و يا طريقي موضوعي و جزو موضوع است ممکن است که اين‌جوري باشد بنابراين وقتي امر دائر شد نمي‌توانيم مصلحت ملزمه را از آيه‌ي شريفه استفاده بکنيم.
 و اما السنّة، در سنت ما هيچ روايتي را پيدا نکرديم که به عنوان کراهت موضوع واقع شده باشد من حالا هنوز لم اقف علي رواية، نص که روي عنوان کراهت حکم رفته باشد. مجموع روايات، رواياتي است که همان انکار به قلب را دلالت مي‌کند که آقايان هم همين‌ روايات را، صاحب جواهر و غير صاحب جواهر رضوان الله عليهم همين روايات قلب، انکار در قلب را ذکر کردند که در باب سوم از ابواب وجوب امر به معروف و نهي از منکر بيان شده. 
روايت أولي که قبلاً هم اين روايت را خوانديم «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ» صُک به معناي ضرب شديد است يعني سيلي محکم بزنيد به صورت‌هايشان «وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ» به راه راست هدايت شدند آمدند بعد از آن امر به معروف و نهي از منکري که شما کرديد اگر اتّعظوا و الي الحق رجعوا فلا سبيل عليهم «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» اين آدم‌ها اين‌جوري هستند که سبيل بر آن‌ها هست و عذاب اليم دارند «هُنَالِكَ» هنالک، همان‌طور که مجلسي قدس سره فرموده يعني حين لم يتّعظوا و لم يرجعوا الي الحق، «فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ» منتها اين که مجاهده مي‌کنيد با آن‌ها و در دل هم آن‌ها را مبغوض داريد بايد «غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً» براي اين نباشد که مي‌خواهيد بر آن‌ها سلطه پيدا کنيد «وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً» اين‌ها نبايد مقاصد شما باشد مقاصد شما همان است که آن‌ها مراجعه‌ي به حق بکنند آن‌ها هدايت بشوند «حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ» جمله‌ي اول چه بود؟ فرمود «فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ» به اين استدلال شده بر اين که واجب است کراهت نفساني، آيا اين استدلال تمام است يا تمام نيست؟ اولين مسئله‌اي که ما در اين استدلال و صحت اين استدلال نياز به آن داريم اين که مفاد فأنکروا، اين باشد که کراهت داشته باشي، تنفّر نفساني داشته باشي. 
س: ...
ج: آن و أبغضوهم بقلوبکم.
 تنفّر داشته باشيد الان بحث ما چه هست؟ بحث ما اين هست که از آن منکر تنفّر داشته باشد نه از فاعل المنکر، خود منکر را تنفّر و کراهت از خود آن منکر داشته باشيم و هم‌چنين از ترک آن واجب کراهت داشته باشيم قلباً، اين واجب است يا واجب نيست؟ فأنکروا بقلوبکم، إنکار يعني چه؟ بقلوبکم، آيا معنايي آن چه هست؟ انکار به قلب، وقتي به لغت مراجعه مي‌کنيم ببينيم آيا در لغت از اين معناي انکار کراهت درمي‌آيد؟ لغت‌هاي چيز را ديدم ولي تمام آن حرف‌هايي که در لغت‌هاي مختلف ذکر شده، اين‌ها در المنجد و المعجم الوسيط و الطراز الاول براي سيدعلي خان جمع شده کلمات مختلفي که در لسان العرب و مصباح المنير و صحاح و چه هست همه‌ي اين‌ها اين‌جا جمع شده فلذا عبارات اين‌ها چون جامع بين آن کلمات است ديگر من اقتصار بر همين، در المنجد آمده که، أنکرَهُ، جهِلَهُ، انکره أي جهِلَهُ، يعني آگاهي از آن نداشت. و حقّهُ، اگر بگوييم که أنکر حقّهُ، يعني جهدَهُ، يعني او را انکار کرد. آن حق او را انکار کرد که ندارد اين حق را، گفت ندارد انکار کرد. أنکر عليه فِعلَهُ، با علي متعدي بشود أنکر عليه فعلَهُ، عابَهُ، و نهاهُ عنه، عابه، با عين، عابهُ، يعني عيب گرفت از او و نهاهُ عنه، اين تا حالا ديديد که در اين‌جا انکار به معناي کراهت نيامده، به معناي عدم اطلاع، جهل، به معناي انکار کردن است انکرهُ حقّه، يعني انکار کرد او را،‌ زير بارش نرفت، نپذيرفت، يا اصل فقط نپذيرفتن هم نيست يعني او را انکار کرد گفت نيست اين‌جور چيزي، نفي کرد.
س: عيب گرفتن ...
ج: عيب گرفتن هم هست. و نهاهُ عنه، منتها چون به قلب گفته، ديگر نهاه عنه که ديگر در قلب که نمي‌شود کسي را نهاهُ عنه بگويد.
 اين، در معجم الوسيط آمده که انکر الشيء جَهِلَهُ، مثل همان که در المنجد بود. اضافه‌اي که دارد اين هست که «و في التزيل العزيز» يک شاهدي از قرآن شريف آورده «فدخلوا» در داستان حضرت يوسف علي نبينا و آله و عليه السلام» «فَدَخَلُوا عَلَيْهِ» برادران يوسف داخل شدند بر جناب يوسف «فَعَرَفَهُمْ» يوسف آن‌ها را شناخت، که اين‌ها برادرانش هستند «وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُون‏» (يوسف، 58) در حالي که آن‌ها نمي‌شناختند. پس انکار اين‌ها اين‌جا به معناي جهل است و حقّهُ، يعني انکر حقّهُ، به معناي اين هست که جهدهُ، باز شاهدي از تنزيل آورده «و في التنزيل العزيز "يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها"» (نحل، 83) نعمت خدا را مي‌شناسند سپس انکار مي‌کنند مي‌گويند نه براي خدا نبود خودمان نعوذ بالله، اين‌ها دست‌آوردهاي خودمان است خدا، «و علي فلانٍ فعلَهُ أنکر» علي فلانٍ فعلَهُ، يعين عابه و نهاهُ، پس شما اين‌جا هم ديديد کراهتي در آن نبود در اين معاني هم که معجم ذکر کرده بود معجم الوسيط کراهت در آن نبود 
س: حاج آقا اين عيب گرفته به معناي کراهت ...
ج: نه، کراهت نفساني نيست عيب مي‌گيرد از آن.
س: يعني عيب مي‌داند ديگر اين را، 
ج: عيب دانستن غير از کراهت از شيء هست ديگر. مي‌گويد اين چيز بدي است عيب است ولي من کراهت ندارم از آن، خيلي هم دوست دارم. 
«و في الطراز الاول و أنکرهُ إنکراً و استنکرهُ خلافُ عرفَهُ» عرفَهُ يعني شناخت، انکرهُ خلاف آن هست يعني نشناخت، همان جهلَهُ است «و انکر نفسَهُ و بصرَه وجد فيهما ضعفاً» اين‌ را آن‌ها نگفته بودند انکر نفسهُ، انکر بصرهُ، أي وجد فيه ضعفاً، «أنکر دعواهُ» ادعاي يک کسي را انکر، أي نفي صحّتها، درستي او را انکار کرد نفي کرد گفت نه سحت ندارد. «و حقّهُ» يعني انکر حقّهُ، يعني جهلَهُ، و هم‌چنين انکر عليه فعلَهُ، عابهُ و نهاهُ عنه، و فعل به فعلاً يردعُهُ عن ارتکابه، اين معاني است که اين‌جا گفته شده براي، هيچ‌جا ما نديديم حالا تفحصّ‌مان، تفحصّ کامل صد در صد نيست اما اين مقداري که ما فحص کرديم هيچ‌جا نديديم که به انکار به معناي تنفّر و کراهت آمده باشد.
س: ...
ج: به خصوص که اين‌جا بالقلب است.
س: ...
ج: عابه،‌نه به معناي عيب است عابهُ، يعني گفت که او معيوب است در قلبش مي‌گويد بله اين گناه‌کار است بله ولي تنفّر هم ندارد. مي‌گويد اين گناه‌کار است اين سرپيچي از دستور خدا هست. بله،
س: ...
ج: چون به قلب دارد ديگر نهاهُ و اين‌ها هم ديگر اين‌جا معنا ندارد در قلب که ديگر، با قلب که نمي‌شود نهي کرد ديگري را.
س: با کراهت جور درمي‌آيد؟
ج: با کراهت جور درمي‌آيد ولي لغتي نگفته به معناي کراهت است.
س: الان طبق اين معاني‌اي که گفتند الان کدام‌يک از اين معاني مي‌َشود؟
ج: حال اين معاني ببينيم حالا داريم صحبت مي‌کني ببينيم چه مي‌شود.
پس انکار که به اين معنا نيست اين‌جا هم يک مسئله‌ي ديگري وجود دارد که به چه دليل فأنکروا بخوانيم؟ حالا درست است اين که چاپ شده يک همزه‌اي گذاشته بالاي الف مي‌شود فأنکِروا، ولي شايد فانکُروا باشد نُکر معاني‌اي دارد يکي از معاني نُکر، نکرَ ينکُرُ نُکراً، يعني فتِنَ و جاد رأيهُ، يعني فتانت به خرج داد يعني هوش به خرج داد و جاد رأيهُ، رأيش و فکرش فکر خوبي است. شايد اين‌جوري باشد فأنکُروا بقُلوبکم، يعني وقتي با بدي‌ها مواجه مي‌شويد مقدمتاً فکر خودتان را، هوش خودتان را، استعداد خودتان را، فهم خودتان را به کار ببريد يک رأي درستي اتّخاذ کنيد اين مقدمه است. آن را اتّخاذ کنيد تا در مقام عمل يک عمل مناسبي را اتّخاذ کنيد اگر يک‌جا جاي اين هست که کتک بزنيد، کتک بزنيد، اگر يک‌جا بايد حرف بزنيد حرف بزنيد يک‌‌جا بايد نصيحت کنيد نصيحت کنيد. هر جايي به تناسب آن موقف عملي خودتان را اتّخاذ کنيد. فأنکروا، حالا چون فعلاً حالا اين کتاب‌ها ظاهراً‌ أنکِروا خواندند يعني از باب إفعال گرفتند فأنکِروا بقلوبکم، اما در لغت که ما نگاه مي‌کنيم اين ممکن است که به آن معنا هم باشد چون قرائت و سماع هم متأسفانه از بين رفته، ما الان نمي‌دانيم که امام عليه السلام فرموده فأنکِروا، يا فرموده فانکُروا، آن موقع‌هايي که قرائت و سماع بوده خوبي آن همين بوده که همين‌طور از آن راوي اولي که از امام شنيده آن براي بعدي قرائت مي‌کرده آن بعدي براي بعدي، همين‌طور مي‌فهميدند که چي، از وقتي قرائت و سماع از بين رفته فقط مکتوب شده و چون تقيد به حرکت‌گذاري هم نبوده الان خيلي جاها هست که براي ما اين هست هم در مواردي که تشريط هست هم اين موارد اين‌جوري، الان براي ما معلوم نيست که چه‌جوري هست آن وقت يک وقت هست که يکي از معاني اصلاً قابل تصوّر نيست که در آن مقام معنا بدهد اين خودش قرينه مي‌شود اما در جاهايي که نه، هم آن قرائت داراي معنا هست و مي‌شود متناسب با مقام دارد هم اين معنا تناسب با مقام دارد اين‌جا ديگر وقتي قرينه‌ي معيني در کار نباشد ما نمي‌توانيم يکي را همين‌جوري اغتباطي و دلخواهي اخذ بکنيم و طبق آن نظر بدهيم و فتوا بدهيم، اين که نمي‌َشود. حال در اين‌جا ...
س: اين عناويني که ... انکار آمده، انکار را خود کليني گذاشته يا اين که؟
ج: چه را؟
س: عناويني که در کتاب کافي آمده مثلاً بابُ إنکارِ المنکر بالقلب، اين اگر خود مرحوم کليني گذاشته باشد 
ج: بله اين معلوم است شايد کليني گذاشته حالا ايشان اين‌جوري خوانده.
س: ...
ج: نه، ممکن است به نتيجه، يک روايت که ذکر نکرده اين‌جا، ممکن است اين روايت را اين‌جوري معنا کرده آن روايت ديگر انکار معنا کرده مثلاً.
س: ... قياس خود اين روايت و روايت هم‌مضمون آن با اين معنايي که مي‌فرماييد ...
ج: آن‌ها را هم ببينيم چه مي‌شود؟ آن‌ها هم حالا، هنوز اول کلام است.
س: روايت هم آمده «من ترک انکار المنکر بقلبه و يده» ...
ج: بله آن هم همين است انکار المنکر. بل إنکار المنکر حالا آمده باشد خيلي خوب است حالا تا برسيم به آن‌ها.
پس بنابراين اين ثابت نيست که فأنکِروا اگر بخوانيم باب إفعال بخوانيم اين به معناي تنفّر قلب و کراهت قلب باشد بلکه فأنکروا بقلوبکم، ممکن است به اين باشد که در قلب آن را نفي کنيد بگوييد نبايد اين کار را انجام بدهي، نه کراهت داشته باشد آدم يک چيزي را خيلي هم دوست دارد مي‌گويد نبايد اين کار را بکني کراهت از او ندارد.
س: پس چکار مي‌کنيد با قلب؟
ج: مي‌گويد نه نبايد اين را انجام بدهي نبايد آن را انجام بدهد خودم هم نبايد انجام بدهم. نه انکار به قلب يعني همين، يعني تصميم اين‌جوري در قلبش بگيرد که اين‌ کار نبايد بشود نه خودم بايد انجام بدهم نه ديگري بايد انجام بدهد اما نه اين که تنفّر بايد داشته باشم تنفّر خودش يک مقام آخري است خيلي از گناهان، مثلاً کسي موسيقي را گوش نمي‌کند خيلي هم دوست دارد يک چيزي است موسيقي را نمي‌شود آدم دوست نداشته باشد مگر مريض باشد و الا وجهي ندارد که آدم دوست نداشته باشد خداي متعال در قيامت، در بهشت هم شايد خيلي صداهاي عالي که اين‌جا حرام است آن‌جا شايد، حرير، آدم از حرير پوشيدن بايد بدش بيايد؟ مرد حرير بپوشد؟ نه، ولي لباس بهشتي است بهشت ما ان شاء الله حرير است اما در دنيا حرير حرام است پوشيدنش براي مردان، ذهب، لباس پوشيدن ذهب در دنيا براي مردان در دنيا براي مردان حرام است اما در آخرت معلوم نيست. جامي که در آن آب مي‌خورد انسان يا چي، جنسش ممکن است اين‌ها باشد اين‌جا، حالا در رواياتي هم هست که از نظر علوم پزشکي و اين‌ها مثلاً مي‌گويند اگر کسي طلا، مرد طلا که به بدنش مي‌کند در جريان خونش مثلاً‌ اثر مي‌گذارد در اين نشئه اين‌جوري هست نه در آن نشئه، حرير در اين نشئه يک مفسده‌اي براي، مفسده‌ي حتي مادي دارد، مفسده‌ي مادي دارد شارع حرام کرده بر مرد، اما زن اين‌جوري نيست. فلذا بر او حرام نکرده آن طلا دست بکند چه بکند طوري نمي‌شود سيستم بدنش جوري است که مشکلي برايش ايجاد نمي‌‌کند اما در مرد ايجاد مي‌کند ولي در آخرت اين‌جوري نيست الان دوست دارد حرير را دوست دارد. يک لباس ظريفِ نرمِ چه، کذايي هست چرا دوست نداشته باشد؟ تنفّر ندارد ولي نفي مي‌کند او را، مي‌گويد چون خداي متعال فرموده نپوش، نه نبايد پوشيد بنابراين ما از اين رواياتي که چه انکار فرموده و چه فأنکِروا فرموده باشد از اين‌ها ما نمي‌توانيم استفاده‌ي وجوب تنفّر و کراهت نفساني بکنيم از اين روايات، اين‌ها را نمي‌توانيم استفاده بکنيم علاوه بر اين که در اين روايت شريفه ما احتمال چه مي‌دهيم؟ ما احتمال فأنکُروا مي‌دهيم يعني از باب إفعال نباشد مجرد باشد و معنايش هم همان باشد که توضيح دادم. اين مطلب اول. 
مطلب دوم اين هست که قد يقال، که اين‌جا يک قرينه‌اي وجود دارد که حالا فرض کنيد فأنکِروا بقلوبکم يعني تنفّروا بقلوبکم، کرِّهوا بقلوبکم، کراهت داشته باشيد به قلوبتان، فرض کنيد اين معناي آن باشد. اما اين‌جا يک قرينه‌اي وجود دارد که احتمالاً‌ معناي انکار، مجرد انکار قلبي نيست بلکه اظهار کراهت قلب است چرا؟ چون فرمود «فأنکِروا بقلوبکم و الفظوا بألسنتکم و صکّوا بها جباههم و لا تخافوا في الله لومة لائم» کار قلبي که هيچ‌ کسي از آن اطلاعي ندارد ولا تخافوا في الله لومة لائم، چه جايگاهي دارد؟ لومة لائم کجاست؟ براي امر آشکاري است که بيايد انسان را ملامت بکنند آن وقت مي‌گويد لاتخافوا، اما امر قلبي محض که ديگري از او اطلاع ندارد در معرض لوم لائم نيست تا خداي متعال، تا امام عليه السلام بفرمايند که ولا تخافوا لومة لائم، 
س: براي دومي و سومي هست ديگر؟
ج: والله العالم، اگر اين براي همه‌ي ماسبق باشد ولا تخافوا لومة لائم، و اگر براي دومي و سومي باشد پس چون کلام محفوف به ما يحتمل القريني هست جلوي ظهور در آن معنا را که فقط مجرد چه باشد؟ که فقط مجرد امر قلبي باشد تنفّر قلبي باشد مي‌گيرد چون ممکن است اين‌جا، . چون اتفاقاً‌ مقام هم مقام امر به معروف است در مقام امر به معروف هم همين‌طور که بزرگان فرمودند امر قلبي چه ربطي به مقام امر به معروف دارد؟ آن مي‌تواند يک واجب نفسي باشد اما به عنوان امر به معروف که هيچ مُظهري نداشته باشد در خارج، چه تأثيري در فاعل منکر و تارک معروف مي‌گذارد پس قرينه‌ي اين که اگر اين روايت، مؤيد است البته،‌ مؤيد اين که اين مقصود از اين فأنکِروا بقلوبکم، عبارت باشد از اظهار الکراهة القلبي، نه مجرد کراهت قلبي، عبارت است از دو چيز، يک: اين که دارد ولا تخافوا في الله، دو: همين مسئله که اگر در مقام امر به معروف و نهي از منکر است و اين از مراتب او دارد مي‌شمارد احتمالاً، اگر، داريم مي‌گوييم اگر، اگر اين‌جور باشد مؤيد است که به اين معنا باشد بنابراين با توجه به اين جهت باز براي ما، و هنا که بعضي اشکالات اُخر که چون وقت گذشته فردا ان شاء الله. حالا تأمّل در اين روايات و غير اين روايات هم بفرماييد ببينيد که آيا ...
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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